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و ی به ۳ یادحانی که در خوش احای می‌کند 









مك رو بزرگه 
ه هسیر کایرا هل 
استعداد و امکان کماز وی 
2 عروج روح ره 
0 بشری را تا سر منزل‌های 

دددقر می‌بیند و قلةٌ مطلق را در کوحستان خیلی 

2 عستان سر به خدا 5 و 
می‌بیند واحسای م ی کند دچار حيرت می‌شود واحسا 
۳ ْ 2 ام 
ق وی تم ی ی 

39 بر هشال وعير از عرس و رو 

و ۱ تین ست . حبرت وهراس 
عصست جود شکوه ایدیت وزیباگی خماست وان احهیما 

راد زب 2 ۲ 2 
لی می‌تواند دز یاید که تمتمیام فهم و احساس این‌ها را داشته باشد 
و دامنة ادراکش تادیوازه‌های نهائی حستی گسترش بابد . به همین دلیل 
5 مي‌بتيم پيامیی اسلام زر می‌کتد کم« خداها بر حبرت مر 
بیقزای » ۰ این حیرت زادة شناخت است و پریشانی ذاد جهل ! حواس 
باخشیت معلول اشنائی باعظمت و شگفتی است » وترس ,باجین معلول 
ناه و گمراعی . آن روح‌های مختصر و کم ظرفیت که گنجایش دلشان 
الوارء يك. انکهتوانه انت. و برش فکرشان تا نو بینی‌شان. خیلی 
خوش و خاطر جمم‌آند د می‌بینید که احساس کوچکترین نیازی؛ 
۱ احتمال کمتررین مجپولی » تصود لحظهٌ شکی در خود و فکر و عمل 
خود و سر نوشت خود بدارند . اما آن اسان شگفتی که سینه‌اش انبوه 
فقشرهه‌اي از آ گاهی‌هاست و اندیشه‌اش به راه‌های آسمان و معالی بلند 
۱ از واه دیا بالائر از محدوی و اعساسپای متعالی و لطیفه‌های عمیق 
ی : ت جولی‌ها 

طّ ای آ هاگن است ازد امهای زمن وزندگی رورصه ومصلحت جولی 





و منافم شخصي ودئیائی و معمولی . اوست‌که ناگهان ازبستی فرم خانه 
یمههای شب می‌گریزد و سینه‌اش خفقان می‌گیرد و به نخلستانپای 
و ومد دل شب از درد و حيرت و هراس دد برابن 
ملکوت ء عظمت وجود و جمال و جاذيةٌ خدا و حقادت و بیاز خویش 
ناله بر می‌دارد و از هوش مي‌رود ! 

او پیشتر احسای عقب ماندگی می‌کند » ذیرا بیشتر و دودتر 
و بلندتر را می‌بیند . او در هر مرحله‌ای از بلندی و از کمال ایستاده 
باشد خودرا عقب مانده‌تر و نیازمندتر و مشتاق‌تر و عاشق‌تر به‌آن قله" 
اعلاو بالا و مطلق می‌بابد . اما کسی که نمام جهش اندیشه و نگاهش 
تا چپار دیواری خاله‌اش و محله‌اش بیشتر کشش ندادد عرگز احسای 
عقب ماندگی » اتحطاط و هراس از ابتنال سارد . چه کسی از ابتال 
وخعشت دازد و از مقوط می‌هراسد »كسي که قلةٌ کوه را می‌تواند ببیند . 
ولی آن‌کسی که جست ادتفاعی راکه احساس می‌کند مك متر و دو متر 
پیشتر لیست , احساس غرود » توفیق ۰ .رشادی وپری می‌کند ودوحش 


تشنه و داش نیازمند نیست . 


آن همه وحشت‌ها و آن همه از وحشت گنها آق مذه 
یبپوش افتادن‌هائی که يك روح بزرگه دردمند و شیفته و آگاه » مثل 
علی در خلوت‌های دعایش دارد قنها و تنها بایین تحلیل انسانی ومافوق 
عقلی د علمی و فلسفی است که قابل توجیه است‌و الا برای مسائلی 


۵ 












روم مره که دد پیراموش می‌گنرد هدگز «9ح عظیم و بزرگی 
۷ ۰ علی بیتایی ندارد و از وحشت بیپوش نمی‌شود . يك روح علشز 
۲ ر عین حال يك دوح عظیم و بزرگ که نه تنها مدینه و جامعاً عربی 
و بر خودش و نه تنها بشریت دا بلکه وجود را ور ظرفیت لا بتناهی 
5 ِِ کی یی کند و مامتا بودش ازچهار چوب‌حسنی یرون است, 
ن‌ددح چو ن شمله‌ای بی‌تاب وذده‌ای دور افتاده از خوزشید مضطرب, 
» خواهان و به دما و زاری طالب پیوستن است ۰ رین .نی 
۳ ی احسای جدائی کردن یك‌روح ازمبده خود , از خویشاوتر 
زاگاه و وطن شابستهٌ خود . این معنای عشق است . .صشق ؛ 
ای ايك دور افتاده است‌برای پیوستن" » برای معدین 
۵ و برد و غربب در آرزوی باز گشت‌به لیستان | 


نی 

















ی ی و در 


دبا شاخ ی ۶ فدعیها ‏ در وسط 
دِ ۰ 
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و همه چیز و همه کس دا برای خویش خواستّ امی‌رود بت به 
سرعت در لا لذت و عنفمت خویش می‌خ ند د از هم دود می‌شو ند و 
به تنهائی می‌رسند و دد فردیشت خویش زندالی می‌شوند و دد قیجه 
قساوت » خشونت » بیرجی » خودپائی » فاجعه » لفاق » فرب , جنگه » 
سردی» خشکی, مر که عاطفه , صمیمیت , لذت گُا ای » غیر تخواهی» 
گذشت , تقوای بلند اسانی وطعم زرستن برای دیگوانه و مردن برای 

" دیگری در ذائقة بنی آدم فراموش می‌شود , اگر لبایش تنها معجزء‌اش 

۳ باشد که روح دا زیبائی و لطافتی اس چنی ببضشد ز له را ۷ 
بدسن دامنه , از مرزهای فردیت بگنراند ودل راعظمتی دهدکه برای 

دوست داشتن داستین همه ااسان‌ها جا باشد . ۰ 

۱ و در يك کلمه اگر هیچ زبانی از ادزش نبایش سیخن لمی گفت 
جز کلمانی که دعاهای اصیل شیمه دا ساختهاند و آثار آنرا هیچ جا 
نمی‌توانستیم بافت جز در دوح‌هائی که این کلمات دا ساختهاند کافی 


ضّ له اد که هر اسان آگامی لبایش‌دا بکی‌از بیرومندترین عوامل تلطیف 


و تعامل روج و عاطفة بوع اسان در تاریخ بشماسد و آنرا دد ریت 
نوی چاسا بشری ؛ دستی اعجاز گر ببیند و درسی که یروج وحهی 
و سخت ‏ نان اندازه بان امن است کوویزین ای و و لرم » 


ٍ یک مت دوست دا" یت م لت 
۱ 
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1 ۹ بازهم قابل دراداست» قلی آنجاکه ۵ قدر تمندار ین و 
زترین‌نرد روزگار؛ ازشب تا بصبح: خحاضعاه رازونیازمیکند 


رید » قابل فهم بشری نیست. 

علی فریاد میز ند : 

ثدایا! من"بخاطرترس‌ازجهنمت ترا نمیپرستم؛ به‌بهشت 
تو نیزطمعی ندادم » توشايستة پرستشی ‏ ومحرك من فقط‌عشق‌به 
3 است.» 
3 علی تاجر پيشه بودکه باخدای خود معامله کند و در ازاء 
عشق پاداشی بخواهد» عشق شیرازة حیات وهستی او بود و بدون 
عشق نمیتو انست دنده بماند. 

۳۳ کمیل. » شر اره‌های 1 تشی‌است اکه‌از قنب ورو ح‌علی(ع) 
ی ‌ع( آنرا بدوست خود کمیل تعلیسم داده است. 


ی کسب ب فیضر نده دلان»؛ این نیا یش بزرگک بقارسی برگردانده 
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بنام خداو ند بخشابندة مهر بان 


و 


ی ابا زا وسشت نباز بسوی رحمتت‌دراز کر ده‌ا که دامنه آن 
۲ و اب تب سو نم ۶ # 


برهمه چیز چیره شله‌است:, 
هنوزبافی باشی 


#۶ صء 


۵ تور ی گذشتگان و ای 








وعارا محچوس میدارد » بلارا نازل میگرداند و امید دا قطع میکند 
برمن بخشای . 
خدایا!ازسر گناهی که مر تکب شده وازسرخحطائی که انجام 
داده‌ام در گنر خدایا ! بدین وسیله که ترا اد میاورم بتو نزدیکی 
میجویم » وجودت را به پیشگاهت شفیع میاورم » خحدایا بوسعت 
خودت مرا بجوار قربت نزديك ساز . 
تحدایا | توفیقی عطاکن که شکر ترا بجای آورم . 
خدایاامرا بیاد ذکرخویش اندان مدایاا با آن حالت که 
یکتفر فروتن ناتوان بخاله افتاده از توسوال میکند» درخسو است 
مینمایم که از من درگ ذری» مرا مشمول رحمت حود سازی و 
بحصه‌ای که برایم معلوم داشته‌ای حشنود وقانح گردانی ودرجمیم 
احوال.متو اضع کنی. 
خدایا ! دوش سوال من چون درخواست کنسی است که‌فقر 
و فاقه کارد را باستخوانش دسانیده باشد» مثل سژال آنک س که 
در سختبهای طاقت فرسا احتباج بسوی تواش‌روانه کرده و با نچه 
نزد تواست دغبت وافر ابرازدارد. 
خدایا | سلطنت تو بس بزرکك» بار گاهت بسیار عالی؛جاره 
آندیشیت نهان و جر یان کارت آشکار است. 
خدایا! مهرت غا لبو قدرتت جاری است. با این وصف 
فرار ازحورة فرمانرواٍییت میسر ننخواهد بود. بنابر این جزتو 
۱ ی دا نمی‌يابم که گناهان مرا ببخشاید؛ کارهای ناستوده‌ام دا 
پوشیده بدبرد واندکی ازعمل زشت مرا بزیبا مبدل‌کند. آری‌جز 


1 


۳۲ 


7 


# 


۳ 


4 


و 





تو نعدایا سراغ ندارم» دراین صورت که‌رامنزه بدانم وستای شکن؟ 

خودایا | اگرچه بنادانی گستاخی پيشه گرفتم و برخویشتن 
ستم روا داشتم؛ ولی اکنون ذ کسر دی ین وانعام عام تو وسيلة 
آرامش خاطرمنست. خحداو ندا ! اعمال رشتی را که بنهان داشتی» 
آمایشهای مشکلی داکه آسان ساختی» لغزشهائی دا که برطرف 
کردی» ناملایماتی را که دورنمودی و تمجیدهاثی که مرا سزاوار 


1 آنها نبود ومنتضر ساختی» بسباراست. 


۳9۳ 


نحدایا ! این آزمایش که‌سرراهم.مقررداشتی سار بز رک 


سنُ. خحدا با ۲ بدی حالم ارحد در کذشته » اعمال ستوده‌ام بس 
4 ناحیزاست ومشکلات موجود مرا ازفعا لت بازداشته‌است. 


حدا یا ! آرزوهای دور و دراز مرا از بهر ه‌مندیها محسروم 
ساخته دنیا باظو اهر فر یبنده‌اش‌ونفسم بوسیلاً خیانت خود و درازی 
آرزوی من مراگول زده است . 

خجداو ندا | عزتت اجازه میدهد در خواست کنم» مبادا بدی 
کرداد ورفتارم باعث آن شود که دعای من نزدتومقبول نفتد» آری 
اجاژه میدهد درحواست کنم اسرارم را فاش و مرا رسوا نسازی» 


اعمال زشت و مفاسدی راکه بتنهائی مرتکب شده‌ام» تقصیرها و 
4 نادائیهای مستمری را که بجای آورده‌ام» شهوات فراوان و ععنت 
هائیراکه بمورد اجرا گذاشته‌ام, بزودی کیفر ندهی. جدابا | تو عز بزی» 


پروردگارا ! جزتو که‌را میتوان یافت که درکارمن نظر کرده 
وت دِ ِ ۳3 ِ 4 ‌ ودرر؟ 
مرا ازقیدضرر وزیانهاءموجود رهائی بخشد؛ 





خدایا | دراین مأمودیت که بمن‌اعطا کردی» ازظامر سازی 
وشمن تشد گول خواهش تفس دا خودده سروری اورا بر 
گز یده‌ام وهمین متابعت سحاً دشمن‌دیر بنه‌را بت زر و کامرواساعت 
و من ود آنحه انجام داده‌ام» در باره‌ای مو ازد از حدودیکه معین 
کرده‌ای قدم فر اتر نهاده وازاجرای برخی‌فرمانهای توسر باز رده‌ام؛ 
واکنون جز ستایش‌تو مراجاده‌ای نیست؛ زیرا در آنجه دأی‌عالی 
تو برمن پستدید ومرا ملزم به‌اجرای‌فرمان‌تو ساخت حجتی ندارم. 
خداو ندا ! اکنون پس ازانجام تقصیر وزیاده دوی» پشیمان 
وناتوان» باحالتی که حاکی از باز کشت بجانب تو ونمایند‌اقرار 
واعتراف‌من ميباشد بعذرخو اهیو پوزش‌طلبی نز دتو آمیه‌ام. حدا یا | 
جز آنکه‌پوزشم زابیدیری و مر امشمولرحمت بی‌پایان خود کنی» 
راه گریزی از اعمال خود نمیبینم و پناهگامی که بدان سوی متو جه 
شوم نمیبایم . 
دات نوی برافز ونی خسرانم رحمت آور واز 
بند سوزشهای درون آزادم‌گردان . 
ایا بر تأتوانی‌بدن بر ناز کی پو ستو بر بیدو امی استخو انم 
دحم کن 
یه افر ینش مراآغاز کردی : سخن گفتن» رشد ونم 
۰ اج ی مر بنا نهادی» آفر ده خودرا مشمول‌همان 
اطف ازلی ونیکیهای کدشته دار . : 
ِ پرورد کارا | مکرممکن است پس از آنکه به‌یگانگی تو 
شهادت دادهام تاروپود قلیم پاشناساء ‏ - 
ِِ ود لیم :باشناسائی تو درهم پیچیده؛ زبانسم 





پاوتر پگفتار آمده و ضمیرم از شدت دوستی یاد ترا برحودکره 
وو‌است» و بعداز اعتراف بی آلايش و پس اذاین همه درخواستهای 
متو اضمانه؛ من بنگرم با آتشی که برای کناهکاران مهیا داشته‌ای مرا 
لت کنی ۴ واقعاً جقدر از موضو ع منحرف شده‌ام » دیرا تو 
ابندهتر از آنی که دست پروددة خود دا ناچیز کنی» یاآنراکه 


7 [ : - سر . و ارس , داوها 
داشته‌ای پرانی» آنرا که در بر «و زر مس جو سس بر سس ی 


پامواج خروشان بل بسباری ۰ 
تعداو ندا ! نمیدانم آیا بر جهره هائکه درمقابل عظمت تو 
ده کنان باال برابرمیشو ند برز بانهایکه براستی از یگانگی 
تو سخن میرانند وستایش کنان شکرتو بجا میأورند ۰ بردلهایکه 
بدون شك و تردید بحداوند گاری تو اعتراف دارند؛ برضمایر یکه 
ازشناسائی تو پر شده و بدانجا زسده‌اند که سرابا مطیم ومتقاد ند 
براعضاکه برضاورغبت بسوی عبادت و پرستش تو میشتابند و با 
حر کات متو اضعانهٌ خود آمرزش میطلبند» آتش را چیره حواهی 
ساعت؟ ای پروردگار کر یم | مارا که حنین کمانی نمیرود» ورحمت 
بایان تو نیز این وعده نداده است .. 
پروردگارا ! تو از تا توانی من دربرابر آزمایشهای دئیوی" 
و کیفرهای آنها بخو بی آ گاهی داری و ببجار گی اهل‌دتبارا دد برابر 
ناملایمات بهتر ازهمه میدانی . 
ور رده ره با 
ناملایمات کم دوام وزود کر دزا ابتطور عاجر ب 1 


#۹ 





1 ۳ و تخفیف نیابند و نما بندة شب و امد تو باشند ؟ 
۳1 که که را این خشم وغضب» زمین و آسما نهاهم ناب 
ب ۳ ربا ی ناتوان» ذلیل» بسمقداد» بیچین نیازمند تو 

چه‌کند؟ از کدام بٍ بیجار گی خودشکایت پیش تو آودد و بر ای كداميك 
ازآنها ک به و زاری کند؟ ازعذاب دردنال وشدتش» يا اژدرازی بل 
ومدت آن؟ ۱ 
پروردگارا | اگرمرا از دوستان توا جدا سازی میان اهل 
بلا دهاگردانی و بادشمنان خود عمو بت کنی؛ برعذاب و سوزش 
م و تش صبر توانم کرد » اما جدائی, ترا چگو نه تحمل کنم و چطور 
9 ممکن است ؛ #9 بخشش عام ترا نظازه کرده شکیا باشم. آری‌چگو ز؛ 
ی درآتش له درصور تیکه چشم امید من بعفو و رحمت نو 
ای ۳ 9 ده است . 

" ای یاود ار آورندگان ۱ بعز تت قسم اگر در این حالت 

: و ۹ 9 باز گذاری » جو ن ۳/9 بدر گاهت 
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یت ره ها بر سا اد گر وا 
رت ره بر 
رزوی کب ده :ْ ۳ فر دس 



























۰ ۳ دابا | این بندٌ ناتوانی که بحلم و رأفت تو چشم امید 

: 0 جکو نه دزعدات قر ار گرفته سکوت کند ؟ آری این بنده که 
ومند فضل ودحمت تو است جکو نه سوزو گدازآتش‌داتحمل 
کرده دم برنیاورد؟ چکونه زبانة آتش خسرمن هستیش بسوزد: 
2 ,رتیکه ناله‌اش بشنوی و ای ۱ بی؟ جک نه درشعلة آتش 

قرا کیرد درحالیکه ناتوانیش بشناسی؟ 

خداوندا ! با آنکه ازصدق‌گفتارچنین بنده‌ای آگاهی » آی 
تیک ات در آن نی هرد فا بسن وصف همچنان مضطرب و 

ّ اش تالم کذاری ؟ درحا لتبکه بتو متوسل شده بدست 
۶ [تشش بسپاری؟ پروردگادا ! مگرممکن است این بنده به 
گرمی فضل ورحمت تو» به آزادی و رهائی از عذاب امیدواد 
ی نو ای خحداوند بزرگ و بخشا بنده» اورابهمان حال 
7 جه کمان دور ازصو ابی | مارا که جنین تصوری نمیرود» 
ابیَهٌ کرمت اینطور وعده و وعید نداد ورفتار تو باحسدا- 
تمیاگی اژاحسان ونیکی حکایت میکند. چنین نمو نه‌ای 
ن نمیدهد و یمین‌دادم اکرفرمان عذاب برای منکران وجودخود 
رنه وشتنان ومخالغان خودرا بگرفتادی همیشگی‌محکوم 
تش دا سرد کت کرو وکسی را در آن معلیب 





ِِ_ شیداعتی. با چه میتو ان کرده تو منزهی وقسم یاد کرده‌ای ت آ ثرا 
7 ۱ از جملةٌکافران» از جن‌وانس» وم وجایگاه ابدی دشمنان ود 
ار زیر ورابتد ایک رکفتی؛ آیا مومن وفاسق باهم برابر ند؟ و 
۰ ورجواب فرمودی : هر گز تساوی بر قر از نخو اهد بو دا رح 
اه چنین گفتی وبا آنکه ثای مس تفت که بتوان ادانمود» 
و ابا بفر اور استطاعت بحو پیش 9 3 نا حوانیت 


سر بخشش بزر گو ارانة تِِ 








یر با استقراد این معتی که : 
نمو نهٌآشکار دیکگری است برما منت نهاده‌ای . 
خدایا ! بحق قدرتت که در همه ج؛ استقرار داده‌ای» بحق 
و اجرایش را بدست حتم واجبار سبرده همه‌را در برابر 
آن‌محکوم ساخته‌ای تقصیرها و گناهانی‌را که ازمن سرزده‌قبایح 


وجهالتهائی‌راکه 4پو شیده داشته‌ای‌و اکر من آشکان کردهام‌تو پو شانیده 
ای» وبدیهائی داکه نو یسندگان بزرگوارت ازجانب تومأمورثیت 1 





آن شده‌اندبرمن ببخشای. -آن نویسندگانی که برمن مو کل کرده‌ای 
ِ تاوقتد مرا بخاطرداشته و علاوه پرسراپای و جودم شاهد دیگری 
بر راعمال من باشند وخو: دت نیز از قفای ایشان مراقب جریان کاد 
بودی وآنچه براینان مخفی مبماند تو مشاهده میکردی . خحدایا! 
1 1 لغز زش‌هاثیر راهم که بر من رحمت آورده‌ازاینان پنهان کردی واين 
اهانی‌راهم که برمن بخشودی و پوشانیدی برمن ببخشای . 
ِ ازآنخیرها و و ره ۳ موی 
ار 















3 ۲ 






























۷ ۹ بنده تم ایآنکه سرنوشت من بت‌تر 
و شترا زیان و بیچار گیم»ایآگاه ازدرو یشی و بی‌چیز یمه 

2 بش جودته بحق آستان قدست » بحق صفات و تأمهای 

8 میکنم شب و روز و دقایق عمرمرا ب یادخو د 

ای 

خحدایا تقاضا 7 مد رد مقر لت ۳۳ 

ی ۲۶ ان کنین که بین رفتار و گفتادم جدائی باشد واین 

دمت ابدی وسرمدی‌گردد ۰ 

ای لا , آع آنکه تکیه گاه وامید نهائیم توثی وازهمه‌بتو 

ایت میا ودم | اعضایم دا بر ای نحدمت خود نیرومند ساز و در 

عزیمت که بسوی تودادم استخو انم رآ سک کنو درحوف 

ود مرا جدی وشاعی گردان ۲ 

حدایا! آنجنان مر تفت حواوسر کرم دا رکه‌درمیدانهای 

جویندگان دنه جولانکنم هه سک ی یس 

۲ این یا درگروه مشتاقین » م بااعتاقی _هوچه تمامتر 

اد قرب تو رو یآودم. یاچون مخلصین بتو نزديك شوم و مثل 


وی اشنم وود برمن مر دار» و وه 





۳ 






دنک برخو ددادی اذاین بهره جسز بفضل نو وابسته یست » 
بنا براین 9 مرا مشمول جود و بزرگوادی خود ساخحته وز 





پئاه ٍحهتت منزل ده . 7 ۱ رح 

فیدای! ژ پانم‌اپذ کر حود گو پا رس 

دابا ۱ برمن منت نهاده در نعسو استم را اسها بت کن و از و از 
لفزشهایم در گذگ . 

پروددگادا کم کردی که بندگا نت ترا عبادت کنند : و ام _ 
گدی که ترا بخوانند وتخودت ضامن پذي  *‏ رژنخوانتها شدی. 6 
نا براین رو بسوی نو مپآورم» دست لباز بجانب تو آدراز مپکنم. 
مدا پمرخو ستم ی زمرا بآرزوبم برمنان و ازفضل خحود ناامپا ۰ 
یمناپاژجن وانس کفا تم کن . 

ای آنکه زوذتر اذهرکس خثبلودی ترا میتوان جلب ننود؛ 
براین بدده که چنیزی جزدعا در اثیار ندارد بنخشای : بپخشای که 
تو برانجام هر کاری فادر وفعال ها یشائی. 

اف آنکه نامت دارو؛ پالات شفا» و طاعنت بی نیازی است 

بنده کهگل سرسبدش امید نو و حسربه‌اش گربه میباشد 


۷ 

1 

نت ]ویب ۳ 
طمِ 


ل / 





ای خداو ند اعستها » ای بر طرفکنندم ناملایمات؛ ای‌راهنمای 


یل که سراپا تسلیم خجدا باقد , ۳ 
۱ /7 


سردم و ک ۳ 3 ۷ 


